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نقدی بر نمایش «پنجاه  پنجاه»
 در جستجوی زمان ازدست رفته 

«پنجاه پنجاه» نمایشی است به کارگردانی مرتضی  �
اسماعیل کاشــی و نویسندگی هاله مشتاقی نیا که این 

شب ها در تماشاخانه «هیلاج» روی صحنه می رود.
در معرفی نمایــش «پنجاه پنجاه» می خوانیم که 
این اثر با نگاهی به نمایش نامه «خودی و غیرخودی» 
(یا همان «کله گردها و کله تیزها)ی برتولت برشــت 
نوشــته شــده، اما آنچه در اجرا می بینیم در حقیقت 
دنیای جدیدی اســت که زاده ذهن خلاق نویســنده 
ایرانــی آن و ایده های اجرائــی متهورانه کارگردانش 
اســت؛ به بیانی دیگر تصویر متفاوتی از رنج را که در 
این اجرا از نمایش نامه بازنمایی شده است نمی توان 
در قالب واژه ها و روی کاغذ توصیف کرد و آنها را تنها 
باید روی صحنه دید و در آن غرق شد. «پنجاه پنجاه» 
متنــی پیچیده و روایتی به شــدت اکسپرسیونیســتی 
دارد کــه در فضایی مینی مال اجرا می شــود و برش 
فراموش نشدنی و گزندهایی را از تاریخ آلمان نازی به 
تصویر می کشد. این تصویرسازی در عین حماسی بودن 
لحن که وام گرفته از جهان نمایش نامه برشت است، 
مینی مال بودن صحنه اجرایــش و بازی های ماهرانه 
و غلیظش – به واســطه واقعی بــودن واقعه اصلی 
خود- همان تأثیری را بــر مخاطب می گذارد که یک 
متن رئالیستی می تواند و باید بگذارد و این تأثیرگذاری 
رئالیســتی برای نمایشی با این حجم از عناصر بصری 
اغراق شــده، بازی های پرتحرک بیرونی و موســیقی 
پررنگ به یک معجزه می ماند؛ معجزه ای که حاصل 
ذهن پویای نویســنده و کارگردانش است. نمایش در 
هاله ای از ابهام آغاز می شــود. برونــو و هرتا هنگام 
بازدید از موزه به گذشــته پرتاب می شوند؛ گذشته ای 

که در آن موزه تبدیل به اردوگاه نازی ها شده و اسرای 
اردوگاه راویان نمایشی هستند که در آن مکان طراحی 
و اجرا می شــود. بازی در آن نمایش قرار اســت کلید 
بقای این شــخصیت ها باشد؛ بقایی که در آن اردوگاه 
و به شــکل کلی تــر در آن مقطــع خونیــن از تاریخ 
نمی توانسته وجود داشته باشد، بنابراین، آنچه در متن 
عمیق و پیچیده مشتاقی نیا پررنگ و برجسته می شود، 
تبدیل نمادین مکان موزه اســت به برهه ای از تاریخ و 
به بخش نامحدود و بزرگــی از زمان که مانند دردی 
تلخ و زخمی عمیق در حافظه تاریخی انسان معاصر 
ثبت شــده و هرگز ترمیم نخواهد شد. متن با الهام از 
نمایش نامه برشت نوشته شده و فرایند فاصله گذاری 
برشتی با تمهیدی ظریف و هوشمندانه در آن نمایان 
می شــود و آن چندبخشــی بودن و مجزاســازیِ اثــر 
اســت؛ چه در صحنه اجرا و چــه در متن. کارگردان، 
به شیوه تکثرگرایی و تقســیم صحنه به بخش ها (و 
حتی زمان ها)ی مختلف، از جمله قراردادن زن و مرد 
راوی در طبقه فوقانی صحنه و دیگر شخصیت ها در 
دو فضای مجزای متقارن در طبقه زیرین و همین طور 
بهره جویــی از عنصر «بازی در بــازی» و تغییر مداوم 
مرکزیــت ثقــل نمایــش در نقاط مختلــف صحنه، 
فاصله مدنظر برشــت را میان اثــر و مخاطب ایجاد 
می کند و گاه آن قــدر این تقطیع بخش های مختلف، 
به لحاظ روایی و اجرا مســحورکننده است که کار به 
فیلمی سینمایی شبیه می شــود که نماهای مجزا از 
نمایش در تدویــن به یکدیگر پیوند خورده اند. بدیهی 
اســت دســتیابی به چنین فرمی، آن هــم در تئاتری 
اکسپرسیونیســتی، با شــخصیت های متعدد و شیوه 
روایی خاص و نامتعارف امری است به شدت دشوار. 
این تقســیم بندی و مجزاســازی به لحــاظ زمانی نیز 
در کار اعمال شده اســت. رویدادها و شخصیت های 
نمایــش هر یک مربوط به مقطعی خاص از تاریخند. 
برونــو و هرتا درواقع با فــرار از اردوگاه کار اجباری، از 
آن مقطع عبور کرده اند و تنها بازماندگان آن به شمار 
می روند، اما دیگر کاراکترها مانند ارواحی سرگردان بر 
صحنه تجسم می یابند و گاه مرز میان خیال و واقعیت 
را در هم می شــکنند تا صحنــه تئاتر به مثابه صحنه 
جرم واقعیِ آن برهه از تاریخ درآید و آن شخصیت ها؛ 
چه مرده و چه زنده کنار هم قرار گیرند و راوی بخشی 
مهم از تاریخ شوند. مرتضی اسماعیل کاشی، کارگردان 
جسور نمایش، در راستای شکل گیری فضای نفس گیر 
و خفقان آور مدنظرش از اسلوب های اکسپرسیونیسم 
در پی ریــزی بنای اثر خود؛ چــه در وجه روایی و چه 
از منظر تصویری بهره درســتی می گیــرد. از آنجا که 
«پنجاه پنجاه» مانند «کله گردها و کله تیزها» قرار است 
ترســیم گر «رنج انسانی» باشــد، کارگردان از پتانسیل 
نهفته در متن و قابلیت های دراماتیک آن در راســتای 
ترســیم و تصویرســازی فضایی موهوم، ملتهب و تا 
حدودی رعب آور بهره می برد و موفق می شود کابوس 
خشونت ها، شــکنجه ها و در بیانی کلی تر نسل کشی 
به وقوع پیوســته در آن برهــه از تاریخ را آشــکارا به 
نمایــش بگــذارد. علاوه بر بازی درســت بــا نورها و 
قرینه ســازی دقیقی که در صحنه می بینیم، موسیقی 
و بهتر بگویم، انتخاب درست قطعات موسیقی، کمک 
بسزایی به القای آن رنج های کشنده به مخاطب کرده 

و با بافت اثر هم خوان می شود.

روي صحنه آبی

به بهانه اجراي نمایش «تجربه هاي اخیر»
 در تماشاخانه استاد انتظامي خانه هنرمندان

قرني که به آهستگي مي گذرد

اگرچه مي توان نمایش نامه اي مانند «تجربه هاي  �
اخیر» را تأملي تروماتیک در مواجهه با زمان دانســت 
و بــه میانجــي آن در باب امکان رســتگاري، میل به 
خوشبختي و تمناي سعادت یک خانواده معمولي، در 
قرن بیســتم به تأمل نشســت، اما در انتها آنچه باقي 
مي ماند گویي نوعي از تجربه حرمان و ازدست رفتگي 
است. تجربه تکرارشونده سرگذشت آدم ها در عشق  و 
جدایي ، آن هم در قرني که دو جنگ ویرانگر جهاني را 
از سر گذرانده و سرشــار است از جنبش هاي سیاسي 
و اجتماعي. روایــت «نادیا راس» و «جکوب ورن» در 
مقــام نمایش نامه نویس، بیش و کم مبتني اســت بر 
فاصله گیــري از تاریخ عمومي جهان و بنابر ضرورت، 
گاه اتصــال بــا آن. با آنکــه تاریخ شــخصي افراد در 
نســبت با فجایعي چــون جنگ و بحــران اقتصادي 
تعیــن مي یابــد، امــا در نهایت این روایت شــخصي 
افراد اســت که اهمیــت دارد. شــخصیت ها مدام با 
تکنیــک فاصله گذاري، با لحني گزارش گونه و ســرد، 
تماشاگران را خطاب مي کنند. روایت آنان از قرني که 
گذشــت، در تلاش است تا معاصر ما باشد. آگامبن در 
تعریف «معاصربودن» تذکار مي دهد: «معاصر کسي 
اســت که نگاهش را به زمان خود مــي دوزد، اما نه 
براي مشــاهده روشــنایي ها، بلکه براي درک تمامي 
تاري هــا و تیرگي هــاي آن.» اینجا هم بیــش از آنکه 
روشنایي هاي امیدبخش ســربر آورد، تاري هاست که 
عیان مي شود. تجربه هاي اخیر، معاصر ماست چراکه 
در آن امیدهــاي کاذب رنگ باختــه و واقعیت پدیدار 
شــده است. سه نســل از یک خانواده که سعي دارند 

زمانه شان را بشناسند اما چندان موفق نمي شوند.
بــه  کارگــردان  مقــام  در  جــدي  مجتبــي 
متــن نمایش نامــه وفــادار مانــده و از همــان 
چشــم انداز گشــوده اثر به اجرا پرداخته. انتخاب 
نمایش نامه اي مانند «تجربه هاي اخیر» و رویکرد 
کمینه گرایانــه کارگردان در طراحي حرکت، یادآور 
حال و هواي اجراهاي امیررضا کوهستاني است. 
همان فضاهاي فاصله مند آدم ها که قرار اســت 
گرفتار احساسات گرایي نشــده و اغلب ناشناخته 
باقي بمانند. اما در اجــراي مجتبي جدي، اندکي 
از آن کمینه گرایي حداکثري فاصله گرفته شــده و 
با طراحي صحنه اي روبه رو هستیم که تلاش دارد 
با چیدمان صندلي ها، اســتفاده از اشــیایي چون 
رادیو، قلم و کاغذ، انضمامي تر باشــد. صندلي ها 
چنان صحنه آرایي شده اند که توأمان امکان فصل 
و وصل بدن ها باشند. بدن هایي که حتي در کنش 
و حرکــت هم گویي فاقــد عاملیتــي تأثیرگذارند 
و ژست هایشــان میان روزمرگــي و اتصال به امر 
اســتعلایي، در نوسان اســت. بدن هاي ماسیده و 
بي حرکــت، گاه به میانجي طراحــي نور، اهمیت 
یافته و رؤیت پذیري شان شدت مندي هاي متفاوتي 
را از سر مي گذراند. چیدمان مدرنیستي صندلي ها 
چنان نسبت بدن ها را مهندسي کرده که گویي، هر 
نوع عزیمت و حرکت از قبل برنامه ریزي شــده و 
تقدیرگرایانه است. از این منظر شخصیت ها چندان 
از آن غریبگي ابتدایي فاصله نمي گیرند و کمابیش 
ناآشنا مي مانند. روایت شخصیت ها گاه عینیت گرا 
و گاه ذهنیت بــاور اســت. براي مثــال خواهران 
دوقلو، اینگرید و تریســي را به یاد بیاوریم. تریسي 
به قتل رسیده و ســال ها بعد، اینگرید با بدنِ پس 
از مرگ او روبه رو شــده و ماجراي این ملاقات را با 
لحني گزارش گونه براي تماشاگران شرح مي دهد. 
گویــي در حال روایت کردن یک امر عادي اســت. 
تجربه هاي اخیر اتصال جهــان مردگان با زندگان 
است از طریق زبان و شهادت دادن به حضور بدني 
که قبل از این تکه پاره شــده؛ به میانجي یک زبان 

سرد، گزارشي و احساسات زدایي شده. 
اجراي مجتبي جدي کمابیش اســتاندارد است. 
چندان خبري از تخطي، نافرماني و پیشــنهادي تازه 
مشــاهده نمي شــود. یک وفاداري به اجراهایي که 
مي توان آنها را ذیل تئاتر پست دراماتیک صورت بندي 
کرد. ژست هاي ایستا، کلماتي که میان انتزاعي بودن 
و انضمامي شدن در تلاطم هستند. اجراهایي مبتني 
بر روایتگري و فضاســازي ، با بازي هاي اســتیلیزه و 

اغلب بي کنش. 
بازي ها در خدمت ایده هاي اجرائي است، بازیگران 
جواني که چندان گرفتار اغراق و خودنمایي نشــده و 
تلاش دارند بیش از آنکه به چشم آیند، به تدریج ناپیدا 
شــوند. چراکه ایده اجرائي روایتگر است تا بازنمایانه، 
بنابرایــن چندان نیازي نیســت ســیر تطــور ظاهري 
شخصیت ها در نســبت با گذران عمر بازنمایي شود. 
بازي پریســا هاشــم پور یادآور «ادیپ افغاني» است؛ 
همــان لختي و آرامــش و کنترل احساســات. زینب 
ایزدپناه گاهي به اشک مي نشیند و بروز بیروني تري از 
احساسات را نمایان مي کند. رضا شیخ انصاري شبیه به 
مردان خاورمیانه اي است، شاید انتخاب مناسبي باشد 
براي پدري که گویا رنگین پوست بوده. علیرضا مویدي 
صدایــي اثرگذار و به یادماندنــي دارد. نقش غریبه اي 
چون چارلــز را در آن حضور کوتاه مدت به خوبي ایفا 
کــرده. مرضیه فیلي در نقش نادیا، تلاش دارد چندان 
تفاوتي میان جواني و کهنســالي نداشته باشد، همان 
نکته اي که اجرا مي طلبد. نیوشــا نــادري جوان ترین 

بازیگر گروه و از دختران نمایش «گرگ ها» است. 

در بوته نقد
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عســل عباســیان: مجســمه و حجم ســال هاي 
پرفرازونشــیبي را در ایران از ســر گذرانده است. 
شــاید از ابتدایي ترین ســال هاي اوج این هنر که 
در زمانه معاصر ما نیز آن را باید جســت وجو کرد، 
نقــش پرویز تناولي غیر قابل انکار اســت. تناولي 
جدا از آثاري که در این ســال ها به جامعه عرضه 
کرد، در دو بخش؛ یکي بردن مجســمه هاي مدرن 
در فضاي عمومي و در بخش دیگر تربیت شاگردان 
بســیار در این حوزه توانســته خود و مجســمه و 
مجسمه ســازي را در ایران به نقطه تثبیت و قابل 
توجه ارتقا بخشد. مونا پاد از مجسمه سازان پرکار 
و خوش آتیه امروز هنر ما از این دســت شاگردان 
پرویز تناولي است که در عین حال که بن مایه هاي 
کارهاي تناولي در آثارش مشــهود است، توانسته 
به زبان و بیان خود دســت یافته و آثارش حرف 
تازه و پیشــرویي براي گفتن در فضاي تجســمي 
امروز ایران داشــته باشــد. نمایشــگاه مروري بر 
آثار او از ســال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸ در گالري اعتماد 
بهانه شــد که با این دانش آموخته رشته طراحي 
صنعتي از دانشگاه الزهرا به گفت وگو بنشینیم و از 
شاگردي تناولي تا درباره شکل ها، موتیف ها و کار 
با متریال هاي مختلفي که او تا امروز دست گرفته 

 است، صحبت کنیم.

 مروري بــر آثار تقریبــا بیش از ۱۳ ســال از  �
کارهاي شما اکنون در گالري اعتماد است، چه شد 

به فکر برپایي این نمایشگاه افتادید؟
تقریبا سه سال از آخرین نمایشگاه من مي گذشت. 
درحالي کــه در این مدت، نمایشــگاه هاي گروهي و 
تدریس و ترجمه فرصت کمي براي آماده سازي یک 
نمایشگاه انفرادي برایم گذاشــته بود، متوجه شدم 
که هرچه بیشــتر در برپایي یک نمایشــگاه انفرادي 
تأخیــر کنم، درک روند افکار مــن از جانب مخاطب 
دچار گسست خواهد شــد. در حالي که در سه سال 
گذشــته در نمایشگاه هاي گروهي آثار متنوعي از من 
بــه نمایش درآمده بود که هــم در تکنیک و هم در 

متریال متفاوت بودند.
بنابراین تصمیــم گرفتم این نمایشــگاه انفرادي 
را در کنــار مروري بر آثارم برگــزار و مجموع افکار و 

فعالیت هاي سال هاي گذشته را جمع بندي کنم.  
 مونا پاد از کي درگیر حجم و مجسمه شد و خود  �

را به عنوان مجسمه ساز شناخت؟
از زماني که به یاد دارم، درک ساختار حیات برایم 
زیبا تریــن و مرموزتریــن موضوع جهــان بود. خیلي 
سؤال مي کردم و خیلي گوش مي دادم و خیلي دقیق 
نگاه مي کردم به روابط طبیعت، به روابط انســاني و 

به روابط قطعات و عملکرد اشیا.
و به تقلیــد آنها با هر چیزي در اطرافم اشــیاي 
کوچکي مي ســاختم، از خمیر نان تا پارچه و ســنگ 
و چوب. تقریبا ۱۲ســاله بودم که با لوازم آشپزخانه 
مادرم ریخته گــري انجام دادم، بــا الک کمي خاک 
باغچــه را صاف کــردم و به اندازه یک مشــت گل 
درســت کردم، بعد صورت عروســکم را در آن فشار 
دادم و قالب گرفتم. هرچه سیم لحیم کاري در خانه 
بود در شــیرجوش ریختم و روي گاز آشــپزخانه آب 
کــردم و قالب را با آن پر کردم. ســه صورتک قلعي 
درست کرده بودم که یکي از آنها را تا سال هاي آخر 

دانشگاه همیشه به گردن داشتم.
رشــته طراحــي صنعتــي و شــناخت و تجربه 
انواع روش هاي ســاخت و متریال و ســال ها کار در 
کارخانه ها و شــرکت هاي صنعتــي، از طرفي ذهن 
کنجکاو مرا تا حدي ســیراب مي کرد و از طرف دیگر 
برنامه ریزي تولید و دقت در تهیه نقشه هاي ساخت 
به درک من از قاعده منــدي وجود هر چیز در جهان 

کمک مي کرد.
به موازات کار و حرفه اي که به آن تعهد داشتم، 
با موســیقي، عکاسي و ســاخت احجام کوچک به 
دنبال بیان شــخصي خودم بودم و در نهایت روزي 
رســید که ادامه کار در یک مجموعه تولید صنعتي 
مرا به وحشــت انداخت که شــاید هرگــز در زندگي 
فرصت بیان شــخصي و استفاده از آنچه اندوخته ام 

را پیدا نکنم.
شــانس با من یار بود و توانســتم مجسمه سازي 
را به صورت حرفه اي در محضر اســتاد پرویز تناولي 

آغاز کنم.
 نمایشــگاه اخیر شما در سه بخش تعریف و به  �

نمایش گذاشته شده اســت. آیا خودتان کارنامه 
کارهایتان را در این ســه بخش و به صورت مجزا 

و مرزبندي شده از یکدیگر مي دانید؟
بــه لحاظ زماني شــاید بتوان این ســه بخش را 
تفکیــک کرد، ولي به لحاظ ســاختار تفکر از ابتدا تا 

امروز روند فکري من در تک تک کارها جاري است.
از همان ابتدا محور وجــود به عنوان اصلي ترین 
عامــل ســاختار حیات در مجســمه هاي مــن دیده 

مي شود.
ایــن محور، ترجمه حجمي از ماهیت اســت که 
چون در زبان فلســفه، مفهومي صلب و مشــخص 
دارد و (این امر برایم دســت وپاگیر بود) اســم آن را 

ناوجود گذاشتم.
وجــود از تنیدگــي ماده به دور محوري ســاخته 
مي شــود (هــر وجودي بــه دور اصــل و مأموریتي 
تنیده شده و شــکل مي گیرد، آن گاه موجود مي شود. 
مأموریت سنگ وجود آن را شکل مي دهد و مأموریت 

انسان وجود انسان را). 
در گفت وگو با مخاطبان آثارم به این نتیجه رسیدم 
که کم کم این محور در کارهایم درک و دیده مي شود 
و مي توانم کم کم بار ایــن مفهوم کلیدي ذهني ام را 

سبک کنم و از ســاخت موجودات قابل تشخیص در 
نزدیک تر شوم. فرم و شکل، به خلوص دیدن محورها 
حتي در روبات ها و کارهاي شیشه اخیر، محورها 
با وضوح بیشــتري دیده مي شــوند. در کارهاي سه 
ســال اخیرم محور به صــورت میله اي دو ســر تیز 
در آمــده که هم تأکیدي بر دینامیــک این اتفاق دارد 
و هم کم کم این محور به اصل غیر مادي خود تبدیل 

مي شود.
از طرفي تعریف ســاختار مجدد این محور توسط 
بشر و تسلط به تغییر شــکل ماده از جانب او باعث 
ایجــاد جهاني موازي با جهان الهي شــده که آن را 
جهــان صنعتي مي خوانند و ما خالقاني به مهرباني 

خدا نبوده ایم.
این موضوع نمایشگاه گذشته من بود.

قطعات صنعتي و بازیافتي دوســتان قدیمي من 
هستند.

حتي در بســیاري از مجســمه هاي برنزي من از 
قطعات برنزي بازیافتي صنعتي به صورت مســتقیم 
اســتفاده شده است که از دید بعضي از منتقدان که 

نقد متریال مي کنند، دور ماند.
اولین روبات خودم را هفت ســال پیش ساختم؛ 
ولــي گالري ها به نمایش آن علاقه اي نداشــتند، در 
ســال جاری در مروري بر آثار مي توانستم بعضي از 

آنها را به نمایش بگذارم.
حرکت کردن این اشــیای صنعتي ســاخت بشر، 
حیات آنها را یــادآوري مي کند و اینکه ما با آنها چه 

خواهیم کرد؟ و سرنوشت اشیا چه خواهد بود؟
 در گذشــته بر روي مدال تمرکز داشتید و آثار  �

متعددي در این موضوع دارید. چرا آنها جایي در 
این نمایشگاه مروري بر آثار پیدا نکردند؟

من همیشــه مدال هایــي مي ســازم؛ ولي چون 
مدال ها قطعات کوچکي هستند که به نسبت قیمت 
پاییني دارند، معمولا به ســرعت خریده مي شوند یا 
آنها را هدیه مي دهــم؛ بنا براین فقط یک مدال براي 

نمایش در اختیارم بود.
 مونا پاد را ما در سال هاي اخیر بیشتر به عنوان  �

شاگرد پرویز تناولي مي شناســیم. از تجربه کار با 

تناولي برایمان بگویید.
وقتي استاد تناولي پس از سال ها، دوباره آموزش 
مجسمه ســازي در ایران را از سر گرفتند، دوره اي به 
نام «معکوس» در مؤسســه ماه مهــر برگزار کردند. 
در این دوره به آموزش تکنیک اختصاصي خودشان 

پرداختند که روشي بسیار بدیع بود.
در این روش که به نظر من تنها روش اکسپرســیو 
ساخت مجسمه هاي فلزي در جهان است، با حذف 
بسیاري از مراحل ساخت مدل تا قالب گیري، سرعت 
ســاخت چنان بــالا مي رود کــه آرتیســت مي تواند 
مجسمه هایي با ثبت هم زمان احساس خویش پدید 

آورد.
معکوس تنها تکنیک نبود؛ بلکه فلســفه و تفکر 
ســاخت معکوس دنیایي غني از روند ساختار جهان 

بود.
این دوره مــن را به آرزوي دیرینه ام که ســاخت 
شــاعرانه و نوعي بیان شــخصي بود، رســاند. آرام 
گرفتم و در محضر اســتادي زانو به زمین گذاشــتم 
که ســال ها به دنبالش بــودم. در ادبیــات و تاریخ 
شنیده بودم و آرزو داشــتم استادي داشته باشم که 
به ســبک گذشته ها، نه تنها تکنیک ها را از او بیاموزم 
که جهان بینــي و تفکر و انســانیت و زندگي را از او 

بیاموزم.
دربــاره اســتاد مطالب زیادي به چاپ رســیده و 
تقریبا همه هنر دوســتان به ابعاد شــخصیت هنري 
اســتاد واقف هســتند. برایتان از نکاتي مي گویم که 

کمتر کسي مي داند؛ ولي بسیار مهم است.
 شخصیت موفق استاد براي شاگردانش افق دید 
روشــني مي سازد. این باعث مي شــود که شاگرد به 

تلاش براي ساختن آینده امیدوار باشد.
شــخصیت ســختکوش و پــرکار اســتاد باعث 
مي شــود که شــاگرد متوجه شــود که سختکوشي 
و کارگاه نشــیني، یــک هنرمنــد را جلــو مي برد؛ نه 

رابطه سازي و راه هاي متفرقه.
محبــت و انسان دوســتي اســتاد به شــاگرد یاد 
مي دهد که مي توان دانش را با دیگران به اشــتراک 
گذاشت و از رقیب نترسید. مي توان توانایي خود را با 

دیگران سهیم شد و از رشد دیگران نترسید. مي توان 
بســیار بخشــید و در عین حال بزرگ تر شــد. مي توان 
هر روز گره هاي اطرافیان را باز کرد و خســته نشــد. 
مي تــوان زخم هایي را که وارد مي شــود، شســت و 

دوباره ایستاد.
شــخصیت کنجکاو و متفکر و هوشمند استاد به 
شــاگرد مي آموزد که کنجکاوي سن و زمان ندارد و 
اصرار بر حرکت به روش گذشــته در امکانات امروز 
تنها فرسودگي و محدودیت مي آورد. باید تکنولوژي 
روز را شــناخت، باید متریال روز را شناخت و باید از 

امکانات امروز براي بیان بهتر استفاده کرد.
احترام اســتاد بــه دیگران، بیان شــیوا و انتخاب 
زیباي کلمات در سخن گفتن، به شاگرد مي آموزد که 
لازم نیســت دیگران تحقیر شــوند تا شخصي بزرگ 
شــود و مي آموزد که وقتي زیباتر ســخن مي گویي، 

حرف هایت به زیبایي درک و جذب مي شوند.
مي توانم ساعت ها از استاد بگویم و از اینکه چرا 
بهترین مجسمه سازها و هنرمندان ایران روزي شاگرد 

ایشان بوده اند.
اســتاد پرویــز تناولي هم زمــان با عبــور دنیا از 
وضعیت مدرن به پســت مدرن، در اروپا و آمریکا به 
تحصیــل و تدریس مشــغول بوده انــد و این مقطع 
مهــم تاریخ هنر را از نزدیــک دیده و لمس کرده اند. 
ایشــان همچنان به صورت پیگیر از وضعیت دنیاي 
هنر و به خصوص مجسمه سازي در دنیا آگاه هستند. 
تجربه و اشراف استاد بر مجسمه سازي جهان باعث 
مي شــود شــاگردان را تا حد ممکن از تکرار دیگران 
بــر حذر دارند و خــود واقعي شــاگرد به عنوان یک 
هنرمنــد منحصربه فرد امــکان ظهور پیــدا کند. به 
این ترتیب قدم هاي شــاگرد محکم تر خواهد شــد و 

اعتماد به نفس بیشتري پیدا مي کند.
من هنــوز و هر روز از اســتادم مي آمــوزم و این 

دانشگاهي است که براي من پایان ندارد.
 در کارهاي گذشــته شــما نزدیکي و شاگردي  �

پرویز تناولي خود را نمایــان مي کند، ولي در آثار 
تازه، گویي مونا پاد خــود را از فضاي تناولي جدا 

مي کند؛ این درست است؟
ممکــن اســت آثــاري که بــا تکنیــک و متریال 
مشابه ساخته مي شــوند، این حس را ایجاد کنند که 
شباهت هایي در آثار وجود دارد، ولي به نظر من این 
به دلیل حجم ملموس ســه بعدي اســت که چشم 
براي خوانش آســان دست به آنالیز مجسمه مي زند 
و آن را به حجم، رنگ، متریال و کلا عناصر ســازنده 

ابژه تفکیک مي کند.
حال سؤال من این است: چرا در نقاشي یا عکس 
کســي نمي گوید بوم، رنگ و کاغذ عکاســي متریال 
مشابهي است و به جاي خوانش اثر به آنالیز متریال 

ساخت اثر نمي پردازد؟
بیننــده از قبل قبول کرده که دنبال مفهوم داخل 

کادر باشد تا آنالیز ساختار کادر اثر.
متریال مجسمه سازي هر  کدام شخصیت خود را 

دارند که بدون  شک بر مفهوم اثر تأثیر گذار است.
برنز گرم و سنگین است و دوست دارم حرف هاي 

ماندگارتري را با آنها شریک شوم.
آلومینیــم ســرد و امروزي اســت، آســان، نرم و 

بي روح است و بخشي از نگاه من به وضعیت روز.
شیشــه و آینه خود انسان امروز است؛ شکننده و 

براق.
استاد همیشه از علاقه من به تنوع متریال و روش 

ساخت استقبال کرده اند.
 از کجا ایده کارهاي متحرک و روباتیک ســراغ  �

شما آمد و در این بخش شما در جست وجوي چه 
چیزی هستید و چه مي خواهید بگویید؟

در زندگــي روزمــره و در هرچه که مي ســازم یا 
خراب مي کنــم، دنبال درک ســاختار حیاتم؛ چه در 
بحــث «وجود و ناوجــود» که مدت هاســت به آن 
دلبســته ام چه در مبحث «خلقت موازي» که در آن 
سرنوشــت مخلوقاتمان به گاراژهــاي بازیافت ختم 
مي شود یا در تکنیک «معکوس» که در آن بازسازي 

خلقت را تمرین مي کنم.
روبات هــاي من حاصــل همیــن دغدغه ها بود؛ 
جان گرفتن همان قطعاتي کــه در «خلقت موازي» 

سعي مي کردم عمیق تر نگاهشان کنم.
مجموعه روباتیکي که در سال ۹۲ طراحي کردم، 
شــامل هفت روبات بود که متأســفانه در آن زمان 

فرصتي براي نمایش آنها پیدا نشد.
این اســت  � بیان کننده  این نمایشــگاه   تقریبا 

که مونا پاد ســعي کرده اســت همه نوع متریالي 
را اســتفاده کند و این تبحر را نشان داده اید. آیا 
خودتان الان تمایل به متریال خاص و مشخصي 

پیدا کرده اید؟
به واسطه رشته تحصیلي و سال ها کار صنعتي، 
به انواع مختلف روش هاي ســاخت و انواع متریال 
اشراف دارم و این براي من مثل یک جعبه مداد رنگي 
اســت که نمي توانم و نمي دانم چه زمانی کدام به 
کمــک حرف تازه ام خواهد آمد. البته در بســیاري از 
موارد خود متریال یا روش ساخت من را صدا مي زند 

و کاري با هم انجام مي دهیم.
 فکر انتشار کتاب از کجا آمد و آیا آثار در کتاب  �

همان آثار به نمایش در آمده در گالري است؟
به نظرم رسید یک بار به صورت جامع چند سال 

گذشته را در یک کتاب کاتالوگ جمع آوري کنم.
کم کم بعضــي از کارهایم را فرامــوش مي کنم، 
حتــي عکســي از آنها نــدارم. این کتــاب حدود ۸۰ 
درصد از کارهاي ۱۴ ســال گذشــته را در کنار هم به 
نمایش گذاشــته است؛ حدود ۹۰ اثر که تقریبا ۴۰ اثر 

در نمایشگاه حاضر در دید عموم قرار گرفت.

گفت وگو با «مونا پاد» به مناسبت سومین نمایشگاه انفرادي اش در گالري «اعتماد»

به دنبال درک ساختار حیاتم
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هنر نو، دیگر قالب پذیر نیست و بلکه قالب گریز 
و تنوع طلب اســت. منظورم از هنر نو، هنر امروز 
است، هنر در سال ۱۳۹۸ شمسی و نه مدرنیست 
کــه تا حدودی امــروزه در هنر حداقــل، دیگر نو 
محسوب نمی شود و سال هاست خود را به کهنه 
نزدیک کرده  اســت. این قالب پذیرنبودن یعنی اگر 
در مدرنیته از قالب های معمول و رســوب گرفته 
ســنت خارج شــد و قالب های تــازه ای تعریف و 
جانمایی شــد، اما در هنر امروز خود این قالب ها 
نیز موانعی بر ســر خلق هنری دانســته شدند و 
بســیاری از آن بیرون زدند. این نــوع نگاه در هنر 
جهانی در حال رشد و در ایران معدودی را درگیر 
خود کرده است. این منش هنری به شدت وابسته 
به تجربه گرایی جدید و بــا مفاهیم و متریال های 
امروزین اســت. به نوعی که ابزار و ایده های تازه 
خارج از چارچوب ها و قالب های رسمی پیشروی 
و ســعی می کنند در ســرزمین های جدید، خود را 
در قالب هــای نو تعریف کنند که هنر آینده بر آنها 

استوار خواهد بود.
مجسمه ســازی به دلیل داشــتن بعد ســوم 
همواره از قوت جان بخشی و اعتبار خلق شوندگی 

بالاتری برخوردار است.
مجسمه سازی، تندیســگری یا پیکرتراشی هنر 
هم گذاری یا شــکل دادن به اشیاســت. این با هم 
قرار دادن یا شــکل دهی ممکن است در هر اندازه 
یا با هر متریال و مصالحی انجام شــود. این اشــیا 
و ابزارهــا در دل زمانــه خود تعریــف و معنای 
مشخص خود را دارند و بیان هنرمند بر بهره گیری 
از آنها استوار است. نمایشگاه مروری بر آثار بیش 
از یک دهه مونا پاد در گالری اعتماد به خوبی این 
روند را به مخاطب نشــان می دهد. کسی که در 
وادی دیگــری از هنر فعال بود و مجسمه ســازی 

او را انتخاب و شــکار کرد و بــه دنیای حجم ها و 
متریال های مختلف آورد. او در سه بخش در این 
نمایشــگاه که با عنوان بخش اول، شیشه، آینه و 
ترکیب مواد، بخش دوم مجســمه های روباتیک 
و بخش ســوم، مرور آثار، تندیس هــا و حجم ها 
به خوبی ســیر تأثیرپذیری هنرمند از محیط خود 
تــا بهره گیــری متنــوع و متکثر هنرمنــد امروز از 
متریال های مختلف، تا سیر اندیشگی او از فلسفه 
تا ادبیات و علم را به نمایش گذاشته است. شاید 
رمز موفقیــت هنرمند به خصوص مجسمه ســاز 
امروز این باشــد که تعصبی بر قالب یا بر متریال و 
مصالح یا بر مفهوم گرایی صرف ندارد و می تواند 
حرف امروز خــود را ولو با هر ابــزاری که جهان 
پیرامونی او در اختیارش قرار می دهد، بزند که این 
حرف و مفهوم و نگاه است که در هنر مهم است 
و نه شــکل دهی و قالب بندی و مصالح، که خود 

ظرف اند و نه محتوا.
مونا پاد در این نمایشگاه به نوعی مسیر سنت 
تا مدرنیته و از قرارگرفتن در قالب تا کنارزدن قالب 
را طی کرده و آثار او همان طور که خود نیز اشاره 
دارد بر محور استوار است که این محور برگرفته از 
روش مجسمه سازی و حجم گیری معکوس است 
که هم به لحاظ فلســفی و هــم نمادگونه اي  این 
تأکید بر محــور و بهره گیری از روش معکوس در 
شــکل دادن به آثار و مفاهیم، جــا و فرصت بیان 
بیشتری را می طلبد. همین قدر باید کفایت کرد که 
شیوه معکوس شکل دهی به حجم ایده برآمده از 
آثار تناولی و شــاگردانش در سال های اخیر است 
که بن مایه فلسفی آن را می توان در نگاه معکوس 
به جهان هســتی و از مرگ به تولد رسیدن انسان 
در نگره های اندیشگی جدید دانست که ما نمونه 
آن را در حکمت صدرایي و حکمت اســلامی نیز 
داریم. گویی مرگ پایان نیست و مرگ سرآغاز یک 
تولد و حیات و خلق دوباره اســت و محور همان 
ریشه و معناســت که حول آن مفاهیم و کلمات 
بســط پیدا می کنند و یک کل زیبا یا یک کل دارای 

کلام و زبان را می سازند.

مروری بر بیش از یک دهه آثار «مونا پاد» در گالری «اعتماد»
بازی با جهان پیرامون
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